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جیم یطان الرَّ  أعوذُ باللَه من الشَّ
 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 و صلّّ اللَه علّٰ محمّدٍ و آلهِ الطّاهرین
 و لعنةُ اللَه علّٰ أعدائهِم أجمعین

  
  

 اعتراف عمر به نزول سورۀ تحریم در مذمّت عایشه و حفصه
و  ١آنچه که به ما رسیده، این است که این سورۀ تحریم در مذمّت عایشه و حفصه است؛ 

تسنّن هم رسیده، این است که این سوره در مذمّت ایشان است! هرچه از بزرگان از اهل
این سوره دربارۀ حفصه و »گوید: می الکشّافتسنّن، در کتاب زمخشری، یکی از بزرگان اهل

تسنّن و صاحب تواریخ آنها مطلبی و ایشان و غیر ایشان و خیلی از بزرگان اهل 2«عایشه است.
 کنند:را نقل می

عبّاس هم در آن قافله بود. او از رفت، ابنیک مرتبه که عمَر از مدینه به مکّه برای حجّ می 
م در تفسیر بود، و آدم زرنگی هم بود، یعنی بعضی اوقات السّلا شاگردان امیرالمؤمنین علیه

کرد. در آن سفری هم که عمر برای شام رفت و کرد و او را محکوم میهایی با عمر میبحث
عبّاس او را محکوم عبّاس کرد و ابنهایی با جناب ابنعبّاس هم با او بود، عمر در راه صحبتابن

 گوید:عبّاس میابن کرد. بعد از این جریانات و قضایا،
خواستم از خود زبان عمر بشنوم که این سوره دربارۀ عایشه و حفصه نازل شده است، من می

 ترسیدم!ولی از شلّاقش می
 گویند:چون معروف است و می 

اش( شلّاق و تازیانۀ عمر )همان شلّاق دستگیری» 3شلّاق عمر، أضرَب و أشَدّ مِن سَیفِ حَجّاج؛
                                                      

 .2٦٧و  ٩٨، ص 2، ج دعائم الإسلام؛ و 3٧٦، ص 2، ج تفسیر القمیرجوع شود به  ١
 .٥٦٦، ص ٤، ج الکشّاف 2
وفَیات ؛ 3١٤، ص 2، ج ریاض النّضرة؛ ٧٥، ص ١2؛ ج ١٨١، ص ١الحدید، ج أبی، ابنالبلاغة شرح نهجرجوع شود به  3

 .١3، ص ٤، زمخشری، ج ربیع الأبرار؛ ٨٠، ص ١، ج حیاة الحیوان الکبریٰ؛ ١٤، ص 3، ج الأعیان
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 «بن یوسف ثقفی بدتر بود! از شمشیر حجّاج
زد؛ و نه اختیار میرفت و بیدید، میاو همیشه تازیانه دستش بود و هرجا امری ناملایم می 
شد شکست و خون جاری میصورت و پشت و... می و زد که سربار، طوری می بار و دو یک

ها هم با شلّاقش به نحتّی نسبت به ز ١بردند! و از این چیزها خیلی زیاد داریم.و به زندان می
 2زد! این دیگر معروف است.کرد و در بعضی از امور خیلی بسیط، آنها را کتک میآنها حمله می

گرفت مگر شد، غیظش آرام نمیگویند: عمر حالش این بود که وقتی از کسی عصبانی میمی 
رفت، می ی فروبرود؛ وقت اینکه برود آن شخص را دندان بگیرد و دندانش هم در گوشت او فرو

                                                      
 :2٤3، ص ١2، ج امام شناسی. ١٠2، ص ١2الحدید، ج أبی، إبنالبلاغة شرح نهج ١
با عبارات و « تهاد خلیفه در سؤال از مشکلات قرآناج»در تحت عنوان: « نوادر الأثر فی علم عمر»علّامۀ امینی در باب: »

 سیرۀ عمرعساکر، و از ابن تاریخدارمی و از  سُنننماید، از مضامین مختلفی که همه حکایت از یک جریان واحد می
انباری و ابن، نقلًا از دارمی و نصر مقدّسی و اصفهانی العمّال کنزسیوطی، و از  إتقانکثیر، و از ابن تفسیرجوزی، و از ابن

 کند که:نقل می فتوحات مکّیّه، و از فتح الباری، و از تفسیر الدُّرّ المنثورعساکر، و از و الکانی و ابن
گفتند وارد مدینه شد و شروع کرد به پرسیدن از متشابهات سلیمان بن یسار روایت کرده است که: مردی که به او صُبَیغ می

ای او عَراجینِ درخت خرما را تهیّه دیده بود، در پیِ او فرستاد و او را احضار کرد و به او که قبلًا از برقرآن. عمر درحالی
گفت: زد و میگرفت و به او می ها را برعمر یک شاخه از آن شاخه“ من عبدالله صُبَیغ هستم.”گفت: “ تو کیستی؟”گفت: 

ای امیر مؤمنان، دیگر کافی ”ری شد. صُبَیغ گفت: عمر به قدری به او زد که از سرش خون جا“ من عبدالله عمر هستم!”
 “یابم!است، آنچه را که در سر داشتم همه رفت و دیگر چیزی را نمی

کردن  و از نافع، غلام عبدالله روایت است که: صُبَیغ عراقی شروع کرد در میان لشگریان مسلمین از   آیاتی از قرآن سؤال
ا به نزد عمر بن خطّاب فرستاد. چون فرستادۀ عمرو عاص نامۀ او را به عمر تا به مصر وارد شد. عَمرو بن عاص وی ر

مواظب باش ”عمر گفت: “ در منزلگاه است.”رسول گفت: “ این مرد کجا است؟”داد و عمر نامه را خواند، به او گفت: 
 “صورت از دست من به عقوبت دردناکی خواهی رسید!تا نرود که در این

های آنگاه فرستاد تا آن شاخه“ کنی!از چیزهای تازه و بدیع سؤال می”د عمر آورد. عمر به او گفت: رسول، صُبَیغ را به نز
آمد و سپس او را  تر از جراید درخت خرما را آوردند و با آنها به قدری به وی زد تا در پشت او مثل قرحه و دُمَل بر

گذارد. چون خوب شد،  های درخت خرما زد و باز او را واگذارد تا خوب شد؛ و پس از آن دوباره او را با آن جریده وا
خواهی مرا بکُشی، خب بکش؛ و اگر اگر می”در مرتبۀ سوّم که عمر وی را احضار کرد تا چوب بزند، صُبَیغ گفت: 

 “ام و نیاز به معالجه ندارم.خواهی مرا معالجه و مداوا نمایی، سوگند به خدا که من خوب شدهمی
ه داد به زمین سکونتش برود و به ابوموسی أشعری نوشت تا نگذارد یک نفر از مسلمین با او معاشرت عمر به او اجاز

ابوموسی به ”و عمر نوشت که: “ این مرد توبه کرده است.”کند! این امر بر آن مرد گران آمد. و ابوموسی به عمر نوشت: 
 «“مسلمین اذن دهد تا با وی مجالست کنند.

 .٥٥٧، ص 3، صنعانی، ج المصنّف؛ 23٧، ص ١، ج احمدمسند رجوع شود به  2



_______________________________________________________________________________________________________ 
4 

این در زمان خلافتش بود، نه در زمان غیر خلافتش! در زمان غیر خلافتش در  ١کرد!رها می
 3و2زمان جاهلی، که به جای خودش محفوظ!

 گوید:عبّاس میابن 
تواند انکار کند که: دربارۀ عایشه و حفصه نازل شده این سوره قابل انکار نیست و کسی نمی

 موقع از زبان خودش بفهمم. تا آنخواستم یکاست؛ ولی می
  

مرتبه در وسط راه قافله پیاده شد. عمر برای قضای حاجت به کناری رفتیم، یکوقتی که حجّ می
ـ  المسلمین هم هست در این حال خلیفة برگشت ـ رفت. وقتی که به قضای حاجت رفت و

گرفتن آب بریزم که خدمتی به او کرده باشم و خلاصه  من رفتم زود روی دستش برای وضو
گرفتن  استمالتی کرده باشم. زود رفتم و شروع کردم با إبریق آب روی دستش ریختم برای وضو

المسلمین، من ر المؤمنین و خلیفةگرفتن شد، و در همین حال گفتم: یا امی و او مشغول وضو
گفتم: این سورۀ تحریم دربارۀ چه کسی نازل « چیست؟ بگو!»سؤالی دارم. نگاه کرد و گفت: 

فی حفصة و عائشة؛ »شده است؟ او سرش را پایین انداخت و یک نگاه تندی به من کرد و گفت: 
 «دربارۀ حفصه و عایشه!

 ٥و دیگران هم دارند. ٤کندذکر می افکشّ و حملًا همین روایت را زمخشری هم در  
 شأن نزول سورۀ تحریم از نظر عامّه و تشیّع

اصل داستان این سوره که دربارۀ این دو نازل شده است، چیست؟ این سوره در همین ایّام  
فوت پیغمبر نازل شده است. بین این سوره و بین رحلت حضرت رسول خیلی طول نکشیده و 

الوداع برگشته بودند و یا اگر قبل از حجّةالوداع هم بوده است، در وقتی بوده که پیغمبر از حجّة
نبوده است. مسلّماً در مدینه نازل شده و در همان ایّامی بوده که قریب به فوت بوده  خیلی قبل
حال یا اولاد ماریۀ قبطیّه زنده بوده است و  ٦طور مسلّم در زمان ماریۀ قبطیّه بوده است،است. به

                                                      
 .٤٤، ص ١2الحدید، ج أبی، ابنالبلاغة نهج شرح ١
 .3١٩، ص ١، ج السیرة النبویة 2
، ص 3١، ج بحار الأنوارجهت اطّلاع بیشتر پیرامون خشونت، غلظت و قساوت عمر در موارد عدیده، رجوع شود به  3

 .2٤٧ـ  2٤١ص  ،١2، ج امام شناسی؛ ٧، تعلیقۀ 2٨
 .٥٦٦، ص ٤، ج الکشّاف ٤
 .١٩٠، ص ٤، ج صحیح مسلم؛ و ٦٩، ص ٦، ج صحیح البخاری؛ و ٤٨، ص ١، ج مسند أحمد ٥
 .٩٨، ص 2، ج دعائم الإسلام ٦
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 2.چون ماریه هم تا بعد از حضرت رسول صلّی اللَه علیه و آله و سلّم عمر کرد ١یا نبوده است؛
و پیغمبر هم از او  3ماریه کنیزی خیلی زیبا بود که حاکم اسکندریّه برای پیغمبر فرستاده بود 

 ٤اولادی به نام ابراهیم آوردند.
 گویند:ها میسنّی 

ای است که دربارۀ ماریه این سوره که مسلّماً در مذمّت عایشه و حفصه نازل شده، راجع به قضیّه
این است که یک روز حفصه در اطاق خودش نبود و پیغمبر صلّی اللَه  اتّفاق افتاده است. و قضیّه

علیه و آله و سلّم در اطاق حفصه بودند و ماریه هم آنجا بود و حضرت با ماریه آمیزش و نزدیکی 
تو چه حقّی داشتی در اطاق من با کنیزت »بیدادش بلند شد که:  و کردند. حفصه رسید و داد

طرف کرد و طرف و آنبیداد و این و و او داد« صدا نکن! و سر»ند: پیغمبر گفت« نزدیکی کنی؟!
 «دهم!خبر می»گفت: 

پیغمبر با خود نذر و عهد کرد که دیگر تا آخر عمرش با ماریۀ قبطیّه نزدیکی نکند! و به این قِسم، 
ر عمرم دست بیاورد که مثلًا دیگر من در عمرم با او پا در اطاق تو نگذارم و من ددل حفصه را به

 ٥کنم!دیگر با او نزدیکی نمی
 گویند.ها میاین شأن نزولی است که سنّی 
 گویند:ها میامّا شیعه 

کنند اینها غصب می»در همین ایّام، پیغمبر راجع به خلافت عمر و ابابکر برای حفصه فرمود که: 
کس ار بود که به هیچدر بین خودشان هم بود و اینها از اسر« کنند!و بعد از من چنین و چنان می

شود و چنان اللَه خبر داده است که چنین میرسول»نباید گفت. حفصه رفت به پدرش گفت که: 
کشید! گیرید و فاطمۀ زهرا را میکنید و میآیید و خلافت را غصب میشود و تو و ابابکر میمی

 ٦«و تمام این جریانات را پیغمبر خبر داد.
شأن نزول دربارۀ این است؛ چون افشای سرّی که اینها کردند، راجع اند که ها گفتههمۀ شیعه 

چنین خبری داده به قضیّۀ ولایت است. اینها افشای سرّ کردند، رفتند و گفتند که پیغمبر هم
 است.

                                                      
 .٤٥٠، ص ١، ج أنساب الأشرافرجوع شود به  ١
 .٧٤و  ٧3، ص تاریخ خلیفة 2
 .٤٤٩، ص ١، ج أنساب الأشراف؛ ٧، ص ١، ج السّیرة النّبویّة؛ ١٠٧، ص ١، ج الطّبقات الکبریٰ 3
 .١٤١، ص المعارف؛ ١٩١، ص ١، ج السّیرة النّبویّة؛ ٨٧، ص 2، ج تاریخ الیعقوبی ٤
 .23٩، ص ٦، ج الدّرّ المنثور؛ ٥٦٦، ص ٤، ج الکشّاف ٥
 .٤٧2، ص ١٠، ج مجمع البیان؛ 2٤٨، ص تقریب المعارف؛ 3٧٥، ص 2، ج تفسیر القمی ٦
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بردن و حکم  بین این سوره نازل شد و این سوره خیلی عجیب است؛ یعنی در کوبیدن و از 
گویید، نسبت به اینها کوتاهی نکرده است! یعنی ما دیگر اصلًا از به کفر و نفاق و هرچه شما ب

 شود گفت!این سوره شدیدتر نداریم، و نمی
 شویم که بتوانیم معنا کنیم.خوانیم و خیلی زود ردّ میما این آیات را می 

 سبب افشای سرّ گیری پیامبر از بعضی زنان خود بهکناره
زن دادند و این زن رفت و افشا کرد، او را خواستند و  پیغمبر وقتی که این خبر را به این 

چه کسی به تو خبر داده که من حرفت را افشا »گفت: « چرا رفتی این حرف را افشا کردی؟!»گفتند: 
کرد که رفته و خیال می« خدا به من خبر داده است که تو رفتی افشا کردی!»پیغمبر گفتند: « کردم؟!

 داند!شا کرده است، ولی پیغمبر خبر ندارد و نمیاینها را به پدرش گفته و اف
هایشان دست کشیدند و حرکت کردند و به همان محلّ پیغمبر در اثر همین قضیّه، از تمام زن 

دیگر پیغمبر همۀ ما »گفتند: ها میکه همۀ زنطوریماه ماندند به ماریۀ قبطیّه رفتند. در آنجا یک
 «هایی که چنین و چنان بودند( إعراض کرده است!ین زندهد و از همۀ ما )از همرا طلاق می

« اللَه، تو قصد طلاق اینها را داری؟!یا رسول»یک مرتبه عمر پیش پیغمبر رفت و گفت:  
برگشت و به اینها دلداری داد که .« هنوز امری از طرف خدا به من صادر نشده است»پیغمبر فرمود: 

 [.گویدمی]چنین پیغمبر این
رزقَنا اللَه  ابراهیم بودند ـامّ  ۀماه که پیغمبر از مدینه بیرون رفتند و در همان مشرب یک و بعد از 

ـ و احتمال  ١شاءاللَه لزیارتهِ و الإستفادةِ و الإستفاضةِ مِن برکاتِ روحانیّتهِ و معنویّتهِو إیّاکم جمیعاً إن
 آیه آمد: 2ها بود،زن ۀطلاق بر پای هم

                                                      
 :٧2، ص ١، جمطلع انوار ١
طالب است که در سابق به آن عَوالی ابراهیم رفتیم، در شارع علیّ بن أبیدر مدینۀ منوّره روزی با رفقا به مشربۀ امّ»

الیه شارع، در طرف چپ، مشربه در منتهیٰ(.   گویندها را عَوالی میابتدای شارع را بابُ العَوالی و همۀ آن محل)گفتند می
فعلًا مشربه قبرستان است، ولی محلّ . صل به خیابان است و درش در خیابان فرعی است که در چپ شارع واقع استمتّ

بود، و چاهی را که حفر نموده بودند و با نزول چند پلکانی ( اللهمادر حضرت ابراهیم ابن رسول)سکونت ماریۀ قبطیّه 
 .است دسترسی به آب داشت، همه به همان وضع و کیفیت موجود

نور و باز و با روح است که این حقیر غیر از  مشربه و مُسقّفی که فعلًا موجود است بسیار روحانی است، و به قدری پر
 «ام!مسجد سهله، هیچ جا را همانند آن در این خصوصیّت ندیده

 .2٤2، ص ٦، ج الدّرّ المنثور؛ ١٠٤، ص 3، ج صحیح البخاری رجوع شود به 2
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ٰٓأيَُّهَا ٱلنَّب   مُ مَآٰ أحََلَّ ٱلَلَُ لكََ﴾﴿ي  ای پیغمبر، چرا بر خودت حرام کردی آنچه را که »؛ يُّ ل مَ تحَُر  

 «خدا بر تو حلال کرده است؟!
كَ﴾ ج  ي مَرۡضَاتَ أزَۡوَ  دست هایت را بهکنی برای اینکه دل این زناین کار را می»؛ ﴿تبَۡتغَ 

 «بیاوری؟!
يمٞ﴾ ح   ١.﴿وَٱلَلَُ غَفوُرٞ رَّ

باشد، ماریه شود. اگر در قضیّۀ ماریه وقت حرام نمیا بر تو حلال کرده است هیچآنچه خد 
کنیز تو است و خداوند این را بر تو حلال کرده و تا آخر عمر هم بر تو حلال است؛ ولو قسم 

شود و او حلال است. در خانۀ خودت بخوری و نذر هم بکنی که بر تو حرام است، حرام نمی
کار را کردی که کردی؛ مگر آن خانه و آن اطاق، ملک طِلق حفصه بوده در اطاق حفصه این 

است؟! این که کار گناهی نیست! آنچه جایز نیست این است که مثلًا کسی در حقّ یکی از 
و هر کدام از آنها یک اطاق  2هایش کم بگذارد و به زن دیگر بدهد. پیغمبر نُه عیال داشتزن

و این برای کنیزها نبود؛ کنیزهایی که پیغمبر آوردند،  3شت.داشتند که اختصاص به خودشان دا
ها است؛ و پیغمبر دربارۀ آن نُه زن که حقّ آنها را ادا تا برای زن آن نُه ٤ها بود.غیر از قضیّۀ زن

تا کنیز دیگر هم داشته باشد و یا نداشته باشد، به آنها مربوط  تا، بیست خواهد دهکند، حال میمی
 نیست!

ن كُمۡ﴾ لَّةَ أيَۡمَ  خدا بر تو فرض کرده است که فوراً این قَسمی را که »؛ ﴿قدَۡ فرََضَ ٱلَلَُ لكَُمۡ تحَ 
 «خوردی، باز کنی!
كُمۡ﴾  «و خدا مولای شما است.»؛ ﴿وَ ٱلَلَُ مَوۡلَى 

يمُ﴾  «خدا علیم و حکیم است!» ٥؛﴿وَ هُوَ ٱلۡعلَ يمُ ٱلۡحَك 
و خداوند هر کاری بگوید، شما باید انجام بدهید و حقّ هم همان است؛ و این نذری هم که  

 کردی که دیگر با ماریه نزدیکی نکنی را فوراً باید بشکنی و پیش ماریه بروی!
 شاهد ما اینجا است: 

                                                      
 .١آیه  (٦٦سوره تحریم ) ١
 .٦٤3، ص 2، ج السّیرة النّبویّة 2
 .3٤٩، ص ١، ج الإستیعاب؛ ١3٤ـ  ١3١، ص ٨، ج الطّبقات الکبریٰرجوع شود به  3
 .3٤٨ـ  3٤٠، ص ٦، ج إمتاع الأسماع؛ ٤٨٥، ص ١، ج أنساب الأشرافرجوع شود به  ٤
 .2( آیه ٦٦سوره تحریم ) ٥
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يثٗا﴾ ه ۦ حَد  ج  طور راز سخن گفت با به زمانی که پیغمبر» ١؛﴿وَ إ ذۡ أسََرَّ ٱلنَّب يُّ إ لَى  بعَۡض  أزَۡوَ 
گویی کرد  هایش رازگفت( و آهسته با بعضی از زن هایش )أسَرّ یعنی سخن به سرّبعضی از زن

 «و یک مطلبی را گفت.
يثٗا﴾در همین روایات شیعه گفتیم که   یعنی همین قضیّۀ تعدّی و تجاوز عمر و ابابکر و  ﴿حَد 

 ه را برای او خبر دادند.این کارهایی که بعد اتّفاق افتاد و پیغمبر هم
﴾ ا نَبَّأتَۡ ب ه   «نَبّأتْ به تای تأنیث( هنگامی که آن یک زن، آن خبر را فاش کرد،»)؛ ﴿فلَمََّ

﴾ این زن رفته : گفت)و خداوند آن خبر را بر پیغمبرش مکشوف کرد و »؛ ﴿وَ أظَۡهَرَهُ ٱلَلَُ عَلَيۡه 
 (.«کرده استو جاسوسی کرده است و سرّی را که به او گفتی، فاش 

فَ بعَۡضَهُۥ وَ أعَۡرَضَ عَنۢ بعَۡضٖ﴾ پیغمبر بعضی از آن مطالبی را که آن زن فاش کرده »؛ ﴿عَرَّ
« بود، به روی آن زن آورد )و گفت: تو این مطالب را فاش کردی!( و از بسیاری از آن هم گذشت.

هایش را گفت که بعضی ؛ پیغمبر همۀ آن مطالبی را که فاش کرد به آن زن نگفته بود،﴿أعَۡرَضَ﴾
 فاش کردی!

ذاَ﴾ ا نَبَّأهََا ب ه ۦ قَالتَۡ مَنۡ أنَۢبَأكََ هَ  وقتی پیغمبر این خبر را به آن زن داد که چرا فاش کردی »؛ ﴿فلَمََّ
)با اینکه از بعض آن بود نه از همۀ آن(، آن زن گفت: چه کسی به تو خبر داده که من این را فاش 

 «کردم؟!
 «پیغمبر فرمود که: خداوند علیم و خبیر به من خبر داده است.» 2؛يَ ٱلۡعلَ يمُ ٱلۡخَب يرُ﴾﴿قَالَ نَبَّأنَ  

 السّلام برای کسب خلافت علّت اقدامات عمر علیه امیرالمؤمنین علیه
خصوص کنم که این عمر و ابابکر، بهالآن موقع برای آنها خیلی خطیر است! من خیال می 

بر ابابکر و... خیلی مقدّم بود، وضعش با پیغمبر طوری بود که مثل عمر که در تمام این جنایات 
ای هاشم باشد، آنها هیچ بهرهدید که اگر خلافت در دست امیرالمؤمنین و بنیآفتاب، روشن می

شود، تعدّی شود، محکمه تشکیل نمیها و... عملی نمیاز زندگی ندارند؛ یعنی تمام این کینه
رود و او دیگر یک مرد عادی سی شلّاق بزند، و تمام اینها از بین میتواند به کشود، نمینمی

است. و او برای اینکه جلوی تمام آن وقایع را بگیرد، این اقدام را کرد و کودتایی تشکیل داد و 
نشین کرد، و قدرت را گرفت و فاطمۀ زهرا را هم کشت و امیرالمؤمنین را به این قِسم خانه

ر مظلومیّت و در شلّاق و شکنجه انداخت، برای اینکه خودش همان چند هاشم را تا ابد دبنی
 روز در امر و نهی و فرمان و ریاست و... باشد.

                                                      
 .3( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
 .3( آیه ٦٦سوره تحریم ) 2
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 افشای اسرار ولایت توسّط حفصه و عایشه
 فرماید:آیه می 

، اگر شما دوتا زن توبه کردید به سوی خدا»  ١؛﴿إ ن تتَوُبَآٰ إ لَى ٱلَلَ  فَقدَۡ صَغتَۡ قلُوُبكُُمَا﴾
هایتان یک انحرافی پیدا کرده و برگشته است؛ اگر توبه کنید آن انحراف قلب سر جای قلب

 «رود.خودش می
شود که دو زن در این کار دخالت حال صحبت دربارۀ یک زن بود، ولی از اینجا معلوم میتا به 

اند به پدرهایشان هوقت هر دو رفتاند. مثلًا این زن رفته است به آن زن دیگر گفته است، آنداشته
اند. عایشه رفته است به ابوبکر گفته است و حفصه رفته است به عمر گفته است، و هم گفته

اند، چون هر اند؛ و در اینجا این دو نفر، هر دو خیانت کردهابوبکر و هم عمر از قضایا مطّلع شده
د و بعد او به عایشه و به اند. سرّی که پیغمبر به حفصه فرموده بودو سرّ پیغمبر را فاش کرده

ولو اینکه  داند این سرّ پیغمبر است و نباید بگوید ـپدرش گفت و افشای سرّ کرد؛ عایشه هم می
ـ امّا او هم رفته است به پدرش خبر  حفصه به او گفته است، ولی بالأخره سرّ را که نباید بگوید

جرمی که سرّ پیغمبر را فاش داده است؛ لذا هر دوی اینها مجرم شدند و آن هم چه جرمی، 
 خورد!کردن خیلی عقبه دارد و سرّ عادی نیست، بلکه دنیایی به هم می کردند! سرّ پیغمبر را فاش

 بُلتَعة از اخبار پیامبر برای مشرکان مکّهجاسوسی حاطِب بن أبی
ب را خواستند حرکت کنند و به مکّه بروند و مکّه را فتح کنند، مطلمثل وقتی که پیغمبر می 

مرتبه کس و به احدی خبر ندادند، چون بایستی تمام این لشگر حرکت کند و برود و یکبه هیچ
شدند که پیغمبر الآن قصد حرکت لشگر را به مکّه دارد، مکّه را بگیرد؛ و اگر اهل مکّه مطّلع می

صاریٰ را کردند، یهود و نرفتند، با کفّار دست به یکی میشدند، از مکّه بیرون میمجهّز می
ها کشته صورت، پیغمبر و مسلمانشد که در اینآوردند، و یک جنگی در مکّه تشکیل میمی
پیغمبر »ها است، به مشرکین مکّه خبر داد: بُلتَعة که از مسلمانوقت حاطب بن ابیشدند! آنمی

 «آید!قصد حرکت دارد و لشگر کشیده است و دارد به سوی مکّه می
 نین را خواستند و گفتند:پیغمبر، امیرالمؤم 
کند و این کاغذ با او است؛ برو آن کاغذ زن دارد از مدینه در راه مکّه حرکت می یا علی، فلان 

 را بردار بیاور!
ها دارد به سوی مکّه حرکت السّلام آمدند در راه دیدند که بله، زنی از زن امیرالمؤمنین علیه 

روی؟ از شتر خودت پایین بیا و کاغذ را به کجا می»گفتند:  کند، ایستادند و جلوی او را گرفتند ومی

                                                      
 .٤( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
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 گویی؟! کاغذ چیست؟!ـ: آخر یا علی، چه می« من بده!
 «کاغذی که حاطب به تو داده است، به من بده!»ـ:  

 گویی؟! کاغذ! بیا تمام زندگی مرا بگرد، کاغذی ندارم!ـ: چه می 
بندی؟! پیغمبر به من ؟! به خدا دروغ میبندیتو به رسول خدا دروغ می»حضرت فرمودند:  

 «خبر داده است که با تو کاغذ است!
 «زنم!کاغذ را بده به من؛ الآن سرت را می»شمشیر را کشیدند و فرمودند:  

های بافته، کاغذی هایش را باز کرد و از لای گیسامیرالمؤمنین شمشیر را کشیدند، او گیس 
حاطب بن »درآورد و به امیرالمؤمنین داد و امیرالمؤمنین هم کاغذ را پیش پیغمبر آورد که: 

 ١«بُلتَعة به مشرکین خبر داده است.ابی
رسید، اگر این کاغذ به اهل مکّه میدانید که این کاغذ، یک جاسوسی است دیگر؛ آیا شما می 

ها هایی که از مسلمانشد؛ دوّم: خونشد و چه عواقبی داشت؟! اوّلًا: مکّه فتح نمیچه خبر می
شد، بدون حساب بود. پیغمبر مکّه را فتح کردند و یک قطره خون هم ریخته نشد، ریخته می

 2حتّی از مشرکین! قضیّۀ فتح مکّه معروف است!
کند، یک وقت ]ممکن است[ نبوّت پیغمبر را که دارد یک سرّ را فاش می این کاغذی 

های مکّه رسید، تمام آنها روی کوهبرگرداند و اصل رسالت را واژگون کند. اگر این کاغذ می
شد، دیگر فتح مکّه به آن کردند، و اگر پیغمبر به همین قِسم وارد میگیری می رفتند و سنگرمی

 شدند!وز نبود؛ شاید تمام لشگر مسلمین کشته میصورت فتح مکّۀ امر
کرد. پیغمبر تا آن های پیغمبر این بود که چیزی را در جنگ فاش نمییکی از اسرار جنگ 

مرتبه کس خبر نداشت و احدی مطّلع نبود، یکخواست برای جنگ حرکت کند، هیچساعتی که می
بُلتَعة که مسلمان است، به مشرکین خبر بدهد که: و الّا اگر حاطب بن أبی« !حرکت کنید»گفت: می

قدر از یهود و نصاریٰ و مشرکینی که در مدینه بودند، وقت این، پس آن«کندپیغمبر دارد حرکت می»
 دادند!آنها هم خبر می

 دلالت آیات قرآن بر انحراف قلب حفصه و عایشه
طوری است. اینها آمدند و افشای سرّ کردند و با همین افشای ینعلیٰ کلّ تقدیر، افشای سرّ ا 

                                                      
 .3٩٨، ص 2، ج السّیرة النّبویّة؛ ٧٩٧، ص 2، واقدی، ج المغازی؛ ٥٩ـ  ٥٦، ص ١، ج الإرشاد ١
 3٩٧، ص 2، ج السّیرة النّبویّة؛ ٨٧١ـ  ٧٨٠، ص 2، واقدی، ج المغازیجهت اطّلاع از جریان فتح مکّه، رجوع شود به  2
 .٤3٧ـ 
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سرّ، چه قضایایی پیدا شد! تمام قضایای بعد از شهادت و رحلت حضرت رسول، همین 
 ها انجام دادند.هایی بود که همینها و جنایتخیانت

 گوید:این آیه می 
 «د به سوی خدا،اگر شما دوتا زن توبه کردی»؛ ﴿إ ن تتَوُبَآٰ إ لَى ٱلَلَ ﴾

هایتان انحرافی پیدا کرده و برگشته است، اگر توبه کنید آن انحراف قلب»؛ ﴿فَقدَۡ صَغتَۡ قلُوُبكُُمَا﴾
 «رود.قلب هم می

 حال دست زدید، دست بزنید:و اگر توبه نکنید و باز هم به همین کارهایی که تا به 
﴾ هَرَا عَليَۡه  شت به پشت همدیگر بدهید و علیه پیغمبر همدیگر دو نفری با همدیگر پ»؛ ﴿وَ إ ن تظََ 

 «را یاری کنید، کمک کنید، پشتیبان همدیگر باشید،
يرٌ﴾ ل كَ ظَه 

ٰٓئ كَةُ بعَۡدَ ذَ   ـ ن ينَ وَ ٱلۡمَلَ ل حُ ٱلۡمُؤۡم  يلُ وَ صَ  بۡر  هُ وَ ج  بدانید که » ١؛﴿فَإ نَّ ٱلَلََ هُوَ مَوۡلَى 
اختیار پیغمبر است، دیگری جبرئیل، و سوّم  صاحبخدا مولای پیغمبر است و آقای پیغمبر و 

 «المؤمنین، امیرالمؤمنین است. صالح
شما  2خواهید بکنید، پیغمبر یک خدایی دارد و یک جبرئیل و یک علی!شما هر کاری می 

بن شعبه و أبوعبیدۀ  تمام دنیا را هم با خودتان کنید؛ شما ای ابوبکر و عمر و عثمان و مغیرة
 ها، تمام دنیا را هم با خودتان بکنید:کلفتردنجرّاح و ای گ

  
يرٌ﴾ ﴿وَ  ل كَ ظَه 

ٰٓئ كَةُ بعَۡدَ ذَ   ـ  «ملائکه هم بعد از تمام اینها پشتیبان و ظهیر هستند!»؛ ٱلۡمَلَ
ن   تٖ قَ  نَ  ؤۡم  تٖ مُّ نكُنَّ مُسۡل مَ  جًا خَيۡرٗا م   لَهُٰۥٓ أزَۡوَ  تٖ ﴿عَسَى  رَبُّهُٰۥٓ إ ن طَلَّقكَُنَّ أنَ يبُۡد  ب دَ  تٍ عَ  ٰٓئ بَ   ـ تٖ تَ تَ 

تٖ وَ أبَۡكَارٗا﴾ تٖ ثيَ  بَ  ٰٓئ حَ   ـ  3.سَ
های بهتری از شما به پیغمبر امید است که پروردگارِ پیغمبر، اگر شما را طلاق بدهد، خداوند زن»

های مسلمان، مؤمن، مطیع، قانتات، تائبات، عابدات، اهل عبادت و اهل دیانت، خواه بدهد؛ زن
ها هستند و خداوند هم آنها را به د و خواه از دختران دوشیزه و باکره؛ )از همۀ این زنبیوه باشن

 «دهد.(پیغمبر می
 تا اینجای سوره را مدّ نظر داشته باشید. 

                                                      
 .٤( آیه ٦٦تحریم )سوره  ١
 :3٤٤، ص 2، ج شواهد التّنزیل 2
هِ ]فَإِنَّ ۡۡ اللَهِ صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم یقولُ فی هذهِ الآیَةِ: ﴿وَ إنِ تَظَٰهَرَا عَلَ عن أسماءَ بنت عُمَیسٍ قالت: سَمِعتُ رسول»
لحُِ ۡۡ لَیٰهُ وَ جِبۡۡ لَلَه هُوَ مَوٱ  «“طالبٍِ.حُ المُؤمِنیَن علُّّ بنُ أبیو صالِ ”مِنیَِن﴾[: ۡۡ مُؤۡۡ لٱرِیلُ وَ صَٰ
 .٥( آیه ٦٦سوره تحریم ) 3
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 دو نمونۀ دیگر از خیانت زنان سایر پیغمبران
 ای که در آخر این سوره آمده است:امّا دو آیه 

لَّذ   ناَ ﴿ضَرَبَ ٱلَلَُ مَثلَٗٗ ل   بَاد  نۡ ع  ينَ كَفرَُواْ ٱمۡرَأتََ نوُحٖ وَ ٱمۡرَأتََ لوُطٖ كَانتَاَ تحَۡتَ عَبۡديَۡن  م 
نَ ٱلَلَ  شَيۡ  ل حَيۡن  فخََانتَاَهُمَا فلََمۡ يغُۡن يَا عَنۡهُمَا م  ل ينَ﴾  ٗ صَ   ١.ا وَ ق يلَ ٱدۡخُلَٗ ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدّٰخ 

هایتان، عمری با پیغمبر زندگی کردید و الآن سرّ مهشما دوتا زن )عایشه و حفصه( با این برنا 
کنید، و خانۀ پیغمبر را مرکز جاسوسی علیه او تظاهر می کنید، و برروید و فاش میپیغمبر را می

کنید سازی میعلیه پیغمبر صحنه اید، و برعلیه فاطمۀ زهرا و علی تشکیل داده و حزب درونی بر
ی سیاست داخلی پیغمبر را براساس سیاست خارجی پدرانتان هاکنید، پایهچینی میو زمینه

﴾برید کنید[، و از داخل خانۀ پیغمبر به بیرون خبر می]سست می هَرَا عَليَۡه  و باز هم  ﴿وَ إ ن تظََ 
 2دارید!نمی مشغول کار هستید و از این کارها دست بر

  
ده است؛ یکی زن نوح و یکی زن خداوند برای افرادی که کافر شدند، زن دو پیغمبر را مثال ز»

 «لوط.
﴾ ل حَيۡن  ناَ صَ  باَد  نۡ ع  این دوتا زن در نکاح دو بندۀ ما بودند که آن دو »؛ ﴿كَانَتاَ تحَۡتَ عَبۡديَۡن  م 

 «بندۀ ما صالح بودند.
 «هر دوی آنها خیانت کردند.»؛ ﴿فخََانَتاَهُمَا﴾

 کرد. یعنی زن نوح به نوح، و زن لوط هم به حضرت لوط خیانت 
نَ ٱلَلَ  شَيۡ  امّا نتوانستند کاری کنند و این خیانت را پیش ببرند و بر خدا »؛ ا﴾  ٗ ﴿فلََمۡ يغُۡن يَا عَنۡهُمَا م 

 «جلو بیفتند و بر خدا غلبه کنند.
 و لذا به آنها امر شد: 
ل ينَ﴾ ﴿وَ  به آنها خطاب شد که شما دوتا باید بروید در آتش، جاودان »؛ ق يلَ ٱدۡخُلَٗ ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدّٰخ 

 «اند!بمانید با آن کسانی که در آتش
 تمثیل قرآن به دو اسوه از زنان مقرّب و پاکیزه جهت تبعیّت از ممشای آنها

گیرید؟! ببینید آنها چطور در مقابل این دو زن، آن دو زن خوب بودند؛ چرا از آنها یاد نمی 
 بودند؟!

ندكََ بيَۡتٗا ف ي  ينَ ءَامَنوُاْ ٱمۡرَأتََ ف رۡعَوۡنَ إ ذۡ قَالتَۡ رَب   ٱبۡن  ل ي ع  ﴿وَ ضَرَبَ ٱلَلَُ مَثلَٗٗ ل  لَّذ 

                                                      
 .١٠( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
 :٢٥٥، ص ٢، نجاح الطّائی، طبع قدیم، ج السّیرة النبّویّة 2

 .«اللَه صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم فی جمیع القضایاو کانت عائشة و حفصة عینین لأبویهما فی منزل رسول»... 
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ينَ﴾ نَ ٱلۡقوَۡم  ٱلظّٰل م  ن ي م  ن ف رۡعَوۡنَ وَ عَمَل ه ۦ وَ نجَ   ن ي م   ١.ٱلۡجَنَّة  وَنجَ  
خداوند برای مؤمنین مثال زد دوتا زن خوب و پاکیزه، یکی زن فرعون وقتی گفت: ای »

خواهم پیش پروردگار، برای من در نزد خودت و پیش خودت در بهشت یک خانه بساز! من می
خودت در بهشت یک خانه داشته باشم و پیش تو باشم، ای خدا! و مرا از این فرعون و عملش 

 «فرعون و از خود فرعون بیزارم؛ مرا نجات بده!نجات بده! من از عمل 
گوید که مثلًا مرا از اینجا خلاص کن، من شوهر دیگری بکنم و یا در یک مملکت دیگر نمی 

ندكََ بَيۡتٗا﴾گوید: من را بمیران و مرا بکُش و پیش خودت ببر: زندگی کنم؛ می ! آنچه مطلوب ﴿ع 
خواهم. امّا من از ای پیش تو میم و یک خانهمن است این است که من عاشق و مشتاق تو هست

فعل این فرعون بیزارم، این مرد خبیثِ مُرتدِّ مشرکِ کافر؛ این، هم خودش خراب است و هم 
ينَ﴾ ﴿وَ اعمالش خراب است و اینها ظالمند،  نَ ٱلۡقوَۡم  ٱلظّٰل م  ن ي م   !نجَ  

بدنش را به میخ کوبیدند و به این  زنده و لذا آن زن را به میخ بستند؛ فرعون دستور داد زنده 
 2قسم به بهشت رفت!

زن فرعون را اسوۀ »گوید که: ها میزند و به این زنخدا این را برای مردمان مؤمن مثال می 
با اینکه زن فرعون و پادشاه مصر بود و چنین و چنان بود، امّا این وضع را « خودتان قرار بدهید!

که بیتی در جنّت به او عنایت کند! و با نهایت مشکلات، از  پسندید و از خدا تقاضا کردنمی
 نداشت تا اینکه او را به میخ کشیدند و کشتند. ایمانش دست بر

زند؛ چون آن عایشه و حفصه دوتا بودند، در مقابل باز هم خداوند یک زن دیگر را مثال می 
 زند تا نگویید آن فقط یکی بود.هم اینجا خدا دوتا زن مثال می

ت   ﴿وَ  نَا وَ صَدَّقتَۡ ب كَل مَ  وح  ن رُّ ت يٰٓ أحَۡصَنتَۡ فرَۡجَهَا فَنَفخَۡنَا ف يه  م 
نَ ٱلَّ مۡرَ  مَرۡيَمَ ٱبۡنتََ ع 

ن ت ينَ﴾ نَ ٱلۡقَ   3.رَب  هَا وَ كُتبُ ه ۦ وَ كَانتَۡ م 
یکی هم مریم دختر عمران، مادر حضرت عیسی است که آن دختری جوان بود که به اتّهام  

ای مطلب بر کند و به اندازهتو رفتی زنا کردی مبتلا شد! آیات قرآن در سورۀ مریم بیان می اینکه
خدایا من را بکُش! اصلًا کاش که من مرده بودم و چنین روزی را به »او مشکل بود که گفت: 

که این دختر درحالی« ای وای دختر، تو چرا؟!»گفتند: که همۀ مردم به او می« دیدم!خود نمی
 قدّس، مؤمن، متدیّن و متهجّد بود.م

                                                      
 .١١( آیه ٦٦ه تحریم )سور ١
 .٤٧٩، ص ١٠، ج مجمع البیان 2
 .١2( آیه ٦٦سوره تحریم ) 3
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ا﴾ ي ٗ ك  بغَ  آخر پدرت آدم بدی نبود، مادرت زانیه » ١؛﴿مَا كَانَ أبَوُك  ٱمۡرَأَ سَوۡءٖ وَ مَا كَانتَۡ أمُُّ
 ای؟! این چیست؟!ای؟! این بچّه را از کجا آوردهکاری است که تو کردهاین چه« نبود!

قضیّه چیست و چه بگوید؟ بگوید: من زنا نکردم؛  کنید، ببینیدشما خودتان را جای او فرض 
ها گویند: این حرفکند؟ میکند؟! بگوید: امر خداست؛ چه کسی گوش میچه کسی گوش می

 یعنی چه؟!« امر خداست»چیست؟ 
ت يٰٓ أحَۡصَنتَۡ فرَۡجَهَا﴾ ﴿وَ 

نَ ٱلَّ مۡرَ   «خودش را حفظ کرد و پاک و پاکیزه بود.»؛ مَرۡيَمَ ٱبۡنتََ ع 
نَا﴾﴿فَنَ وح  ن رُّ و بدون پدر، بچّه در شکم )ما از روح خودمان در آن فَرج دمیدیم »؛ فخَۡناَ ف يه  م 

 (.«درست شد
﴾ ﴿وَ  ت  رَب  هَا وَ كُتبُ ه  و به تمام کلمات خدایش و تمام کتب پروردگارش هم »؛ صَدَّقتَۡ ب كَل مَ 

 «ایمان آورد و همه را تصدیق کرد.
ن   ﴿وَ  نَ ٱلۡقَ  های مؤمن و مسلمان و اهل عبادت و اهل خضوع و اهل تسلیم و از زن»؛ ت ينَ﴾كَانتَۡ م 

 «در پیشگاه پروردگار بود.
کنید؟! چرا از زن کنید؟! چرا از مریم تبعیّت نمیها تبعیّت نمیبنابراین شما چرا از این زن 

شت؛ آخر شما کنید؟! زن فرعون در دستگاه فرعون بود و ایمانش را نگاه دافرعون تبعیّت نمی
سیزده سال با  سال زن پیغمبر هستید! عایشه از اوّل عقدش در مکّه، دوازده سال، دوازده ده

 حال بعد از تمام این جریانات، بیاید این کار را بکند! 2پیغمبر بود؛
 عتاب غلیظ و شدید قرآن نسبت به شیخین

دانستیم؛ در وسط سوره  حال آیات اوّل سوره را دانستیم، و آیات آخر سوره را همبه تا 
ينَ ءَامَنوُاْ﴾تا خطاب است: دوتا  چهار ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذ  ينَ كَفرَُواْ﴾یک  3،﴿ي  ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذ  ٰٓأيَُّهَا یک  ٤،﴿ي  ﴿ي 

﴾ تا خطاب در این سوره و در این وضعیت، بین این آیاتی که در اوّل آمده و  این چهار ٥.ٱلنَّب يُّ
﴿كَانتَاَ تحَۡتَ عَبۡديَۡن  زن نوح و زن لوط  ست که دو زن جهنّمی ـآن آیاتی هم که در آخر آمده ا

نَا﴾ باَد  نۡ ع  ـ را مثال زده است، شما ببینید این چهار آیه که در این وسط به عنوان خطاب آمده  م 
 است، معنایش چیست!

 آیه اوّل این است: 

                                                      
 .2٨( آیه ١٩سوره مریم ) ١
 .٤٦، ص ٨، ج الطّبقات الکبریٰ؛ ١٤2، ص ٤، ج صحیح مسلمرجوع شود به  2
 .٨و  ٦( آیات ٦٦سوره تحریم ) 3
 .٧( آیه ٦٦سوره تحریم ) ٤
 .٩( آیه ٦٦سوره تحریم ) ٥
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اْ أنَفسَُكُمۡ وَ أهَۡل   ينَ ءَامَنوُاْ قوُٰٓ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذ  جَارَةُ﴾﴿ي  ای کسانی که » ١؛يكُمۡ نَارٗا وَقوُدهَُا ٱلنَّاسُ وَ ٱلۡح 
های آن در روز قیامت خود گیرانهایمان آوردید، خودتان و اهلتان را حفظ کنید از آتشی که آتش

 «ها هستند!مردم و سنگ
ن؛ ای کسانی که ایمان آوردید! ای عمر! ای ابابکر! نگو من ایمان آوردم، نگو چنین و چنا 

زادگی نبسته است که شما  خدا با کسی تعارف ندارد، خدا با شما عقد اُخوّت یا خاله و خواهر
کنید؛ خدا از کنید، به پیغمبر دارید خیانت میرا به بهشت خود ببرد! شما هم دارید خیانت می

 گذرد!خیانت و از جرم نمی
داَدٞ﴾ لَٗظٞ ش  ٰٓئ كَةٌ غ   ـ ای را گماشته است خیلی آتش یک ملائکه خداوند بر آن»؛ ﴿عَلَيۡهَا مَلَ

 (.«که ببرند در آتش)دل و شدید دل و سنگینسخت
ها، فایده ندارد؛ هرچه اگر التماس کنید، گریه کنید، زاری کنید، رشوه بدهید و از این حرف 

ه زنند؛ هرچکشند و گرز به سرتان میگیرند و به میخ میکوبند و میداد بزنید، شما را بیشتر می
داَدٞ﴾بگویید، آن ملائکۀ آتش  لَٗظٞ ش   اند!، خیلی شدید و غلیظ﴿غ 

کنند در آن اوامری که خدا گفته است، و آنچه خدا گفته گناه نمی»؛ يعَۡصُونَ ٱلَلََ مَآٰ أمََرَهُمۡ﴾ ﴿لا
 «کنند.است اجرا می

اند، امر خدا است و خدا اینها را به این وظیفه نه اینکه ]این کارها را[ از پیش خودشان آورده 
معیّن کرده است، اینها را غلیظ و شدید برای کافرین و منافقین قرار داده است و اینها به امر خدا 

 کنند.این کار را می
ای است این یک آیه« کنند.شود عمل میامر میآنچه را که به آنها » 2؛﴿وَ يَفۡعلَوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ﴾

اْ أنَفسَُكُمۡ وَ أهَۡل يكُمۡ نَارٗا﴾خطاب به مؤمنین که:  ينَ ءَامَنوُاْ قوُٰٓ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذ  ! این یعنی چه؟ اصلًا ﴿ي 
این آیه که اینجا آمده است، راجع به چیست؟ آیا در اینجا راجع به همین است که خواسته 

 ند؟ یا اینکه نه، یک خصوصیّتی دارد؟مؤمنین را نصیحت ک
وقتی این آیه با آن مقدّماتی که ذکر شد در اینجا آمده است، مسلّم است که این آیه خطاب  

اند. آیه کنند و برای خودشان شأن و مقامی قائلبه همین کسانی است که ادّعای ایمان می
 گوید: بدانید شما جهنّمی هستید!می
بازی و کلک و خدعه و مکر ندارد! شما یغمبر، هیچ سازشی با حقّهداشتن پ ایمان و دوست 

هم بزنید که تمام ذرّاتش و سال هم مشغول باشید و آن را به آب را داخل روغن بریزید و یک
رود و ها زیر میدقیقه دستتان را بردارید، آب هایش در هم داخل بشود، امّا یکتمام آن مولکول

                                                      
 .٦( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
 .٦( آیه ٦٦سوره تحریم ) 2
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شود و ظلم شود، خدعه با حقیقت و صفا جمع نمیبا ایمان جمع نمیآید! کفر ها رو میروغن
 شود.با عدالت جمع نمی

اللَه بر صدق است، اساس امیرالمؤمنین بر صدق است، اساس فاطمۀ زهرا اساس نبوّت رسول 
ها و با این تشکیل بازیها و با این سیاستبازیها و کلکبازیبر صدق است. شما با این حقّه

خالف در داخل بیت پیغمبر و با این که رفتید دخترتان به نام حفصه را به پیغمبر تحمیل حزب م
دست خواهید شأنی بهـ می ١اندکه خود آنها آورده کردید و با این ازدواج عجیب او با پیغمبر ـ

کرد، زیر بود که یکی با او تند صحبت می به قدری مظلوم و حییّ و سربیاورید! و پیغمبر به
شد! او باید با این مشکلات اسلام را از رخ مینشست و رنگش ساش میرقی روی پیشانیع

ها یک دنیا امتحان داریاینها نگه دارد و از آن نگهداری کند! هر کدام از این مشکلات و این زن
 تا بگیر، مبارکت باشد، شما برو ده« تا زن گرفت، چرا ما نگیریم؟! پیغمبر نُه»گویند: است! می

اش برای تو حلال تا زن بگیر، همه تای پیغمبر، بیست دهم؛ شما به جای نُهمن امضا به شما می
کار بکنی؟! زن بگیر امّا مانند آن مشکلاتی که پیغمبر تحمّل کرد، تحمّل است؛ امّا زن بگیری چه

ه رعایت کن و آن حقیقت و آن روش ]را داشت 2کرد،کن، و آن عدالتی که پیغمبر رعایت می
آید، کَیفَ به دوتا! و لذا در قرآن دائماً نمی باش[! به خدا قسم که آدم از عهدۀ یکی از آنها بر

 3﴿عدالت كنيد!﴾گوید: می
ای ندارد؛ کند و غیر از این هم چارهگرفتن پیغمبر مشکلات زیادی برای پیغمبر ایجاد می زن 

ود را هم به پیغمبر دادید که بگویید: وقت شما آمدید و دختران خاین باب باید مفتوح باشد. آن
کنید و خارج را هم داری می داری و بازارو برای خودتان هم دکّان« زن پیغمبر هستیم! ما پدر»

 ٤گرم کردید و مردم را هم با خودتان همراه نمودید!
ای کسانی که ایمان آوردید، خودتان و اهلتان را از آتش نجات بدهید! آتش قیامت، ملائکۀ »
ٰٓ أمََرَهُمۡ وَ  ﴿لا« کنند!لاظ و شداد دارد که به مأموریت عمل میغ يَفۡعلَوُنَ مَا  يعَۡصُونَ ٱلَلََ مَا

 !يؤُۡمَرُونَ﴾
این خطاب به کیست؟! این معلوم و روشن است که خطاب به همین ابابکر و عمر است،  
و آدمی است که در خصوص آن دو نفر! ولو عثمان هم باشد، امّا عثمان در مرحلۀ سوّم است به

                                                      
 .١٨١١، ص ٤، ج الاستیعاب؛ ٦٥، ص ٨، ج الطّبقات الکبریٰرجوع شود به  ١
 .١3٨ـ  ١3٥، ص ٨، ج الطّبقات الکبریٰرجوع شود به  2
 .١2٩و  3( آیه ٤سوره نساء ) 3
الحدید، أبی، ابنالبلاغة شرح نهج؛ ٤٦، ص و فدکالسّقیفة ، الحدیث الثّالث؛ ٥٧١، ص 2، ج کتاب سلیمرجوع شود به  ٤

 .2١٩، ص ١ج 
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 شد.زمان عمر نفر دوّم مملکت و شخص دوّم حساب می
 قتل رقیه دختر پیغمبر توسّط عثمان در زمان حیات پیغمبر

ها را در خانۀ کرد، جاسوسلی کارها میساخت، خیامیّه میاو هم در زمان رسول خدا با بنی 
شخص برای همین جهت بود که ها دارد! اصلًا این داد، و داستانآورد و جا میخودش می

حضرت رقیّه را کشت! حضرت گفته بود نباید کفّار را در خانۀ خودتان بیاورید و جای بدهید. 
این دختر آمد به پیغمبر گفت  ١یک شب معاویة بن مغیرة را آورد و در خانۀ خودش مختفی کرد.

و پیغمبر او را خواستند؛ « شوهر من برخلاف دستور خدا، مشرک را آورده و پناه داده است!»که: 
قدر به زنش زد تا از دنیا رفت. این داستان خیلی مفصّل او عصبانی شد و آمد منزل با چکمه آن

 ها است!این مطالب از سنّی 2است.
 کیفیّت دلالت آیات بر عتاب شیخین

و  باز هم عثمان در ردیف بعد از اینها است؛ شرارت عمر خیلّ عجیب است، بعد از او ابوبکر 
شاءاللَه خدا به شان، همه پلیدند! إنۀبعد از او عثمان؛ لعنةُ اللَه علیهم أجمعین، خودشان، حزبشان، دست

 ۀـ آنجا مثل آن ملائک امّا به شرط اینکه دلتان به رحم نیاید ما روزی کند تا برویم و کنار جهنمّ بایستیم ـ
 امرها بکنید که: بزنید و بکوبید! زنند، شما هم از همانکوبند و میغِلاظ و شِداد که می

ای »ها نصیحت کند: خواهد به مسلمانطور میاینجا این آیه برای چیست؟ آیا همین 
هایی که هیچ ربطی با این آیه، با این سوره، با این حفصه و با این های دنیا، ای مسلمانمسلمان

کند، آیه کلّیّت خودش را حفظ می؟! یا ولو اینکه در ضمن کلّیّتی که دارد و هر «عایشه ندارید
 در اینجا منطبق بر اینها است که: بدانید وضعیّت از این قرار است.

 آیۀ بعد این است: 
ينَ كَفرَُواْ لَا  ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذ  رُواْ ٱلۡيَوۡمَ إ نَّمَا تجُۡزَوۡنَ مَا كُنتمُۡ تعَۡمَلوُنَ﴾ ﴿ي   3.تعَۡتذَ 

 ٤خواهی از طرف دخترش خدمت پیغمبر آمد؛وان معذرتعنابراهیم بهعمر در همان مشربۀ امّ 
 گوید:اینجا می

  
                                                      

، ج امام شناسی؛ 33، ص ١٠، ج منهاج البراعة؛ ١٦٥، ص 2، ج الکامل؛ 333، ص ١، واقدی، ج المغازیرجوع شود به  ١
 .٦٨ـ  ٦٥، ص ١3

 .٧3ـ  ٦٨، ص ١3، ج شناسی امام؛ ٩٦، ص ١، ج الخرائج و الجرائح؛ 2٥3ـ  2٥١، ص 3، ج الکافیرجوع شود به  2
 .٧( آیه ٦٦سوره تحریم ) 3
 .2٤3، ص ٦، ج الدّر المنثور؛ ١٠٥، ص 3، ج صحیح البخاریرجوع شود به  ٤
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شود؛ این عذرهای شما عذرهای ای کسانی که کافرید، امروز عذر نیاورید، از شما قبول نمی»
 «اید.شوید طبق عملی که کردهظاهری است، باطنی نیست! شما جزا داده می

رد، خلاف کرد، ای پیغمبر بگذر، خواهش حال بیایید معذرت بخواهید که: آقا اشتباه ک 
 کنیم به مدینه برگرد و...!می
ينَ كَفرَُواْ لَا این آیه راجع به کیست؟ این   ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذ  رُواْ ٱلۡيَوۡمَ﴾ ﴿ي  خطاب به کیست؟  تعَۡتذَ 

ای که خواندیم و معنا کردیم، صحبت از کفّار نبود، صحبت تا آیه حال در این چندبه آخر ما تا
مرتبه النّضیر نبود؛ اینکه یکقریظه نبود، صحبت از بنیاز مشرکین نبود، صحبت از یهود بنی

ينَ كَفرَُواْ﴾گوید: می ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذ  خطاب به کیست؟! خطاب به همین ابوبکر و عمر است و روشن  ﴿ي 
 است که خطاب به اینها است.

 مفتوح بودن باب توبه برای همۀ گنهکاران
 گوید:ها میطاب به مسلمانمرتبه خ دو 

اْ إ لىَ ٱلَلَ  توَۡبةَٗ نَّصُوحًا﴾ ينَ ءَامَنوُاْ توُبوُٰٓ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذ  اید توبه کنید ای کسانی که ایمان آورده» ١؛﴿ي 
 «صد جدّی باشد. در تان باید صدسوی خدا برگردید، و این توبۀو به

کند؛ با اینکه عُمَری، با اینکه ابوبکری، هر کسی اوّل اینکه خودش خداوند است و رحم می 
! و این لازمۀ مقام و شرافت و عظمت پیغمبر است؛ ﴿توُبوُٓاْ إلَِى ٱلَلَِ توَۡبَةٗ نَّصُوحًا﴾خواهی باش، می

 2«بخشیدم!»گوید: می« من را ببخش!»گوید: آید، میمثل حضرت امام حسین که آن دمِ آخر حُرّ هم می
کند! حضرت زهرا را هم کُشتی، کشتی؛ پیغمبر را هم الآن آمدی تمام شد، به سابقت هم نگاه نمی

 ای یا نه؟ صحبت در آمدن است!کشتی، کشتی؛ الآن آمده
خاطر این مسئله است که شقاوت ، به«تواند بیایدکند نمیکسی که آن کارها را می»امّا اینکه:  

دارد! امّا صحبت در این است که کسی که برگشت و آمد و به خدا رجوع کرد، خدا یک اثری 
 بندد!پیچ قلب او را نمی
اْ إ لَى ٱلَلَ ﴾ سوی خدا توبه اید، باز هم برگردید و بیایید بهای کسانی که ایمان آورده»؛ ﴿توُبوُٰٓ

 «کنید!
 گوید که سیّئات دارید:در اینجا می 

امید است که اگر توبه کنید، خداوند از گناهان شما »؛ ات كُمۡ﴾  يكَُف  رَ عَنكُمۡ سَي    ﴿عَسَى  رَبُّكُمۡ أنَ
 «بگذرد،

                                                      
 .٨( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
 .2١٤، ص وقعة الطّف 2



_______________________________________________________________________________________________________ 
19 

رُ﴾ ن تحَۡت هَا ٱلۡۡنَۡهَ  ي م  تٖ تجَۡر   ـ لكَُمۡ جَنَّ هایی که در زیر آن نهرهایی و شما را در بهشت»؛ ﴿وَ يدُۡخ 
 «است، داخل کند،

 میرالمؤمنین نسبت به بهشتیانجایگاه پیغمبر و ا
ينَ ءَامَنوُاْ مَعَهُ﴾ ﴿يَوۡمَ لَا  ي ٱلَلَُ ٱلنَّب يَّ وَ ٱلَّذ  در آن روزی که خداوند پیغمبرش و آن » ١؛يخُۡز 

 «کند.گیرد و آنها را رها نمیگذارد و دستشان را مینمی اند، واکسانی را که با پیغمبر ایمان آورده
ينَ ءَامَنوُاْ  ﴿وَ   کنید تا ؛ اگر حضرت امیرالمؤمنین در دنیا باشد، شما رهایش میمَعَهُ﴾ ٱلَّذ 

گونه طور نیست که آنجا هم اینبیست و پنج سال برود در خانۀ خودش بنشیند و بیل بزند؛ امّا این
 باشد!

اْ إ لَى ٱلَلَ  توَۡبَةٗ نَّصُوحًا﴾اینجا خطاب   ينَ ءَامَنوُاْ توُبوُٰٓ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذ  همان ابابکر و عمر  برای ﴿ي 
﴾ ﴿يَوۡمَ لَا گوید: بعد می« برگردید!»است:  ي ٱلَلَُ ٱلنَّب يَّ خواهید توبه ؛ ای کسانی که شما میيخُۡز 

گذارد! علی کیست؟ آن کسی است که کنید و برگردید، بدانید که خدا پیغمبر و علی را تنها نمی
 نیستید! ﴿ءَامَنوُاْ مَعَهُ﴾نی شما با پیغمبر ایمان آورده است؛ یع 2،﴿ءَامَنوُاْ مَعَهُ﴾

اند مطلبی آمده است، با عبارت: در تمام قرآن هر جا ]دربارۀ آن کسانی[ که با پیغمبر بوده 
ينَ مَعَهُ﴾ ﴿وَ  آمده است؛ مثلًا در سورۀ فتح دربارۀ صلح « آن کسانی که با پیغمبر بودند»، ٱلَّذ 

سُولُ ٱلَلَ  حدیبیّه داریم:  دٞ رَّ حَمَّ ﴾﴿مُّ دَّآٰءُ عَلَى ٱلۡكُفَّار  ينَ مَعهَُٰۥٓ أشَ  پیغمبر با آن کسانی » 3،وَ ٱلَّذ 
ينَ ءَامَنوُاْ﴾ ﴿وَ ندارد. امّا در اینجا دارد:  ﴿ءَامَنوُاْ﴾؛ ولی «که با پیغمبرند ! یعنی فقط معیّت ٱلَّذ 

ص به خود ؛ این اختصا﴿ءَامَنوُاْ مَعَهُ﴾خواهد: خارجی با پیغمبر نیست، بلکه ایمان قلبی می
 امیرالمؤمنین دارد که در آن روز:

مۡ﴾ ن ه  مۡ وَ ب أيَۡمَ  يه  بیایید تماشا کنید که( نورشان چگونه از جلو و از »)؛ ﴿نوُرُهُمۡ يسَۡعَى  بيَۡنَ أيَۡد 
شتابد و قبل از اینکه حرکت کنند، نور شتابان کند و میطرف راست، جلوی خود آنها حرکت می

 «کند.حرکت می
مۡ لنََا نوُرَنَا وَ ﴿يَقوُلُ  ٰٓ أتَۡم  يرٞ﴾ ونَ رَبَّناَ گویند: خدایا و می» ٤؛ٱغۡف رۡ لنََآٰ إ نَّكَ عَلَى  كُل   شَيۡءٖ قدَ 

 «این نور را بر ما تمام کن!
گوید: کند، ولی در عین حال، به آنها میپس با اینکه این آیه دعوت به توبه و توبۀ نصوح می 

ينَ  ﴿وَ روید؛ ولیکن مقام پیغمبر و اشد، تازه به بهشت میاگر هم توبه کنید و قبول هم ب ٱلَّذ 

                                                      
 .٨( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
 .١٥٥، ص 2السّلام، ج  علیهمطالب مناقب آل أبی 2
 .2٩( آیه ٤٨سوره فتح ) 3
 .٨( آیه ٦٦سوره تحریم ) ٤
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ينَ  ﴿وَ بینید که پیغمبر چنین در مقابل دیدگانتان میرا که هیچ ندارید، هم ءَامَنوُاْ مَعَهُ﴾ ٱلَّذ 

مۡ﴾چه حالی دارند:  ءَامَنوُاْ مَعَهُ﴾ ن ه  مۡ وَ ب أيَۡمَ  يه  کنند: تقاضایی میو چه  ﴿نوُرُهُمۡ يسَۡعىَ  بيَۡنَ أيَۡد 
مۡ لَنَا نوُرَنَا﴾  .﴿رَبَّنَآٰ أتَۡم 

 واسطۀ شدّت قساوت قلبعلّت عدم توبۀ بعضی گنهکاران به
گذارد توبه قبول کنید مگر میتان قبول بشود! چون این کارهایی که شما میتازه اگر هم توبۀ 

به حال عادی  تواندشود، خودش را از حال عصبانیّت نمیبشود؟! آدمی که عصبانی می
کند در وهلۀ آتیه، کاری آورد که انسان را وادار میهای قلب میبیاورد؛ این کارها، قساوت در

 ١کُشدزند و او را هم میشدیدتر و شدیدتر بکند تا آنجایی که خانۀ حضرت زهرا را هم آتش می
اینکه  2آورد.ه نمیو اصلًا باکی هم ندارد و یک امر عادیِ عادی است! این کارها برای آدم توب

اْ إ لَى ٱلَلَ  توَۡبَةٗ نَّصُوحًا﴾گوید: می ، این اتمام حجّت است؛ این مقام پروردگار است که ﴿توُبوُٰٓ
 گوید: راه بازگشت هست!کند و میهمیشه اتمام حجّت می

مگر نه اینکه خود حضرت سیّدالشّهدا در روز عاشورا بر مُرتَجز، همان اسب بلند حضرت  
بیایید »ها را خواندند که: رسول سوار شدند و قرآن را بر سر گرفتند و جلوی آن مردم آمدند و آن خطبه

د و این کسی دانستند این مردم برگشت ندارنچرا این کار را کردند؟ مگر نمی 3؟!«توبه کنید و برگردید
که تا اینجا آمده است، برگشت ندارد؟! امّا او باید بگوید؛ او که ولی است و معدن رحمت است، او 

وقت خطبه هم بخواند و معطّل بشود و استدلال به قرآن هم بکند و بعد هرچه باید بگوید؛ باید در همان
از آن افقِ شرک و ایمان عادی معمولی شد، شد؛ و الاّ امام نیست! چون امام در یک افقی است که بالاتر 

کُشد، قبل از اینکه به آن مقام عالی و افق عالی برسد، کند و میکند. اینکه انسان حمله میرا تماشا می
های تقابلی دارد؛ ولی امام، نه! امام یک روح ملکوتی بر فراز این صحنه دارد و در بالای این تضارب

 دهد؛ لذا او باید بیاید و نصیحت هم بکند.م میمنظره دارد کارهای خودش را انجا

                                                      
، الهدایة الکبریٰ؛ 3٠، ص ١، ج الإمامة و السّیاسة؛ ٧١، ص السّقیفة و فدک؛ ٥٨٦، ص 2، ج کتاب سلیمرجوع شود به  ١

، ج الوافی بالوفیات، به نقل از نظّام؛ ٧١، ص ١، شهرستانی، ج الملل و النحل؛ ٨3، ص ١، ج الإحتجاج؛ ٤٠٧و  ١٧٩ص 
 .١3٩، ص ١، ج میزان الإعتدال؛ ٤٨، ص ٦الحدید، ج أبی، ابنلاغةالب شرح نهج؛ ١٥، ص ٦
مدینة معاجز الأئمّة ؛ 23٦، ص مجمع النّورین؛ 2٤٦، ص ٨، ج الکافیجهت اطّلاع بر عدم توبۀ شیخین رجوع شود به  2

 .١٩٧، ص 2٠، ج الموسوعة الکبریٰ عن فاطمة الزهراء؛ ٩٥، ص 2، ج الإثنیٰ عشر
؛ ١١، ص 2، خوارزمی، ج مقتل الحسین ؛2٤3، مقرّم، ص مقتل الحسین؛ 22٧، ص ذکرة الخواصت؛ ١٠٠، ص اللهوف 3

 ؛ با قدری اختلاف در مصادر.٩٧، ص 2، ج الإرشاد
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 علّت عدم ذکر اسم اشخاص در قرآن
ٰٓ  ﴿إ نآورد؛ مثلًا این ضمیر در این آیه: باز هم از اسرار و عجایب خدا است که اسم نمی  تتَوُباَ

زن که  گردد؟ آقایان بفرمایید! ضمیر مؤنّث باید به دوبه که برمی« اگر شما دوتا زن»، إ لَى ٱلَلَ ﴾
 اند که ضمیر به آنها برگردد!اند برگردد، ولی از اوّل آیه تا اینجا دو زنی نبودهقبلًا بوده

  
يمٞ *  ح  كَ وَ ٱلَلَُ غَفوُرٞ رَّ ج  ي مَرۡضَاتَ أزَۡوَ  مُ مَآٰ أحََلَّ ٱلَلَُ لكََ تبَۡتغَ  ٰٓأيَُّهَا ٱلنَّب يُّ ل مَ تحَُر   ﴿ي 

لَّ  قدَۡ  يمُ * وَ إ ذۡ أسََرَّ ٱلنَّب يُّ إ لَى  فرََضَ ٱلَلَُ لكَُمۡ تحَ  كُمۡ وَ هُوَ ٱلۡعلَ يمُ ٱلۡحَك  ن كُمۡ وَ ٱلَلَُ مَوۡلَى  ةَ أيَۡمَ 
﴾ ا نبََّأتَۡ ب ه  يثٗا فلَمََّ ه ۦ حَد  ج   ١.بعَۡض  أزَۡوَ 

 گردد!دیگر روشن است که این ضمیر به که برمی 
اْ إ لَى ٱلَلَ  آورد. باز هم در اسم نمیای دارد، امّا از آنجایی که قرآن یک جامعیّت و سعه  ﴿توُبوُٰٓ

 گوید: ای عمر و ای ابابکر!نمی توَۡبَةٗ نَّصُوحًا﴾
 2تمام آیات قرآن دربارۀ امیرالمؤمنین است و اسم امیرالمؤمنین را در تمام قرآن نبرده است! 

لَ إ لَيۡكَ مثلًا در همان آیۀ  سُولُ بلَ  غۡ مَآٰ أنُز  ٰٓأيَُّهَا ٱلرَّ ب  كَ﴾ ﴿ي  ن رَّ در بسیاری از روایات داریم  3،م 
بوده و افتاده است، بلکه یعنی این آیه دربارۀ « علی   فی»امّا نه اینکه  ٤است؛« علی ٍّ فی»که اینجا 

 ٥رساند.امیرالمؤمنین است. این جامعیّت قرآن را می
وره نیست؛ هرچند لفظ عایشه که در این س»گویند: کنند و میامّا آنها از همین استفاده می 

امّا ]در  ٦کند.لفظ حفصه ]در روایات[ وارد شده باشد و عمر هم که خودش این را تصدیق می
، حال آن یک زن چه ﴿از زماني كه آن يك زن﴾گوید: ها نیست؛ قرآن میقرآن[ که این حرف
امّا فقط  خوانند،خوانند و در نمازهایشان هم میها هم این آیه را میسنّی« کسی بوده است؟!

 خوانند!می
  

                                                      
 .3ـ  ١( آیات ٦٦سورۀ تحریم ) ١١
 .2٨٦، ص ١، ج الکافی 2
 .٦٧( آیه ٥سوره مائده ) 3
، تفسیر القرآن العظیم؛ 2٤٩، ص ١، ج واهد التّنزیلش؛ ١٠٤، ص ١، ج شرح الأخبار؛ 2٠١، ص 2، ج تفسیر القمی ٤

، 2، ج الدّرّ المنثور؛ 23٧، ص ٤2، ج تاریخ مدینة دمشق؛ ١3٥، ص أسباب نزول الآیات؛ ١١٧2، ص ٤حاتم، ج أبیابن
 .2٩٨ص 

م نازل شده است، السّلا طالب علیهتسنّن در شأن امیرالمؤمنین علیّ بن ابیجهت اطّلاع پیرامون آیاتی که به روایت اهل ٥
 البطریق.، ابنخصائص الوحی المبینرجوع شود به 

 .٥٦٦، ص ٤، ج الکشّاف ٦
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 وظیفۀ پیامبر در قبال کفر قلبی و عدم توبۀ متمرّدین
ينَ ءَامَنوُاْ﴾تا اینجا دوتا   ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذ  ينَ كَفرَُواْ﴾بود و یک  ﴿ي  ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذ   فرماید:؛ بعد می﴿ي 

ف ق ينَ وَ ٱغۡلظُۡ  د  ٱلۡكُفَّارَ وَ ٱلۡمُنَ  ه  ٰٓأيَُّهَا ٱلنَّب يُّ جَ  يرُ﴾﴿ي  هُمۡ جَهَنَّمُ وَ ب ئۡسَ ٱلۡمَص  مۡ وَ مَأۡوَى   ١؛عَليَۡه 
ای پیغمبر با کفّار و منافقین جهاد کن، بر آنها تنگ بگیر، سخت بگیر، غلظت به خرج بده، »

 «مأوای آنها جهنّم است و بد راهی است!
د  د: خواهد بگویخواهد بگوید؟ آیا میاین آیه خطاب به پیغمبر است. در اینجا چه می  ه  ﴿جَ 

﴿وَ ٱغۡلظُۡ قریظه یا با یهود یا با مشرکان مکّه جنگ کن؟! ؛ الآن لشگر بکِش و برو با بنیٱلۡكُفَّارَ﴾

مۡ﴾  ؛ یعنی همین افراد، اینها جایشان در جهنّم است و بد جایگاهی است!عَلَيۡه 
أٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ﴾پس آن دو آیۀ   ها است، چون ظاهراً صورت ایمان خطاب به همین ﴿ي 

أٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾گوید: دارند، با اینکه آیه به کلّیّتش محفوظ است؛ و این آیه هم که می خطاب به  ﴿ي 
و عذر  تعَۡتذَِرُواْ ٱلۡيَوۡمَ﴾ ﴿لَ  2خورد؛ شما کفر واقعی دارید!اینها است: ایمان ظاهری شما به درد نمی

 !﴿إِنَّمَا تجُۡزَوۡنَ مَا كُنتمُۡ تعَۡمَلوُنَ﴾ نخواهید! هم
ای پیغمبر بر کفّار و منافقین سخت بگیر و غلظت به خرج »فرماید: و این جمله هم که می 

يرُ﴾ ﴿وَ ، «بده؛ جای آنها آتش است  خطاب به اینها است. ب ئۡسَ ٱلۡمَص 
 اللَهمّ صلّ علّٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 

  

                                                      
 .٩( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
 .2٦٩، ص ١، ج بصائر الدّرجات؛ 2٤٤، ص تقریب المعارف 2
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